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 اثر نقل به معنا بر علاج تعارض ادله
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 چکیده

نقل به معنا  کهینبحث نقل به معنا است. با توجه به ا یث،در علوم حد یدیاز مباحث کل یکی
عملاً نقل  ینمعصوم یثاز احاد یاریبوده و بس یزمتعارف( جا ی)مشروط به انتقال کامل معنا

وجود ندارد؛  احراز الفاظ معصومان یبرا یاصل عمل یز،اند و در مواقع شک نبه معنا شده

 یراتمدخل تأث ینترو مهم یماثر بپرداز یکه به اثرات نقل به معنا بر استنباط حکم شرع ناگزیریم
به  ازاینیش. پکندیم یلتحم یاصول یهااست که بر گزاره یراتیتأث ی،آن بر استنباط حکم شرع

 یحت وناظر به مباحث علم اصول نبوده است  یاز اثرات وقوع نقل به معنا پرداخته شده ول یبرخ
 یحبا هدف تصح رو،یننشده است. ازا یانب یبا نگاه اصول یزدارد ن یتکه بر تعارض روا یراتیثتأ

بر مباحث علم  یچه اثرات یثکه نقل به معنا در احاد یمسؤال پرداخت ینروش و اصول استنباط، به ا
-تحلیلیسؤال از روش  ینپاسخ به ا ی. براگذاردیاصول با تمرکز بر مبحث علاج تعارض، م

که  ییهااز بحث یاریو حاصل آن شد که بس یمابهره جسته یابا اتکا به منابع کتابخانه یفیوصت
مثل: تعارض اظهر و ظاهر  ییهابحث اند؛یبازنگر یازمندن شودیمبحث تعارض ادله مطرح م یلذ

 روایتیو تعارض دو  ین)اعم از تعارض عام و مطلق و تعارض منطوق و مفهوم(، تعارض استصحاب
  .از آن دو افقه است یکی یِکه راو
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 مقدمه

است که در کتب  استنباط حکم شارع، احادیث معصومانترین منابع شیعه در از مهم

مختلف حدیثی و جوامع گوناگون توسط محدّثان گردآوری شده است. این احادیث در 

بسا فهم نادرست از آن قطعاً حکم استنباط شده را امر استنباط نقش به سزایی دارند و چه

 دهد.تأثیر قرار میتحت

ل کامل معنای از طرفی ادلّه متعدّدی بر جواز نقل به معنا در احادیث )مشروط به نق

دهد که در عمل هم بسیاری از احادیث متعارف( وارد شده و تحقیقات میدانی نیز نشان می

اند. در نتیجه اگر با خبر واحدی مواجه شویم، احتمال آن وجود دارد که نقل به معنا شده

تواند ثابت کند که حدیث این حدیث نقل به معنا شده باشد و هیچ اصل عملی نمی

 به لفظ یا نقل به معنا شده است.  مذکور نقل

این در حالی است که بر اساس ادله جواز )که در جای خود بدان پرداخته شده(، شرط 

است و نقل ظرایف  مشروعیت نقل به معنا صرفاً نقل کامل معنای متعارف کلام معصوم

است شود ضرورتی ندارد. در نتیجه، راوی ثقه ممکن معنایی که عرف هم ملتفت آن نمی

 حال آن نکات ظریف را نقل نکند یا اصلاً ملتفت آن نشود.روایتی را نقل به معنا کند و درعین

های دقیق لفظی نسبت به مدلول یک خبر واحد یابیم که بحثبا این مقدمات درمی

که با سندهای متعدد نیز نقل نشده، محل اشکال است و دلیلی بر حجیّت آن وجود ندارد. 

آن هستیم که بسیاری از مباحث عالمان بر سر مدالیل دقیق الفاظ یک  حال شاهدبااین

های دهند. علامه شعرانی سخنی درباره دقّتنسبت می روایت است و آن را به معصوم

کند فقهای متأخر بر الفاظ خاص روایت برای استنباط حکم شرعی دارد و آن را تخطئه می

 (. 257، ص2، ج1382)مازندرانی، 

انگیز است، چرا که گیری غلط بیش از هر چیز در علم اصول فقه مخاطرهاین جهت

های این علم در دامنه وسیعی از استنباطات اثرگذار است و فروعات هریک از گزاره

الشعاع وقوع نقل دهد. بسیاری از مباحث علم اصول تحتتأثیر قرار میبسیاری را تحت

مبحث استصحاب، برائت و تعارض ادله. لکن  گیرد؛ از جملهبه معنا در احادیث قرار می
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تمرکز ما در این مجال صرفاً بر مبحث تعارض ادله خواهد بود، زیرا وقوع نقل به معنا 

گذارد. در نهایت سؤال این پژوهش آن است که وقوع بیشترین تأثیر را بر این مبحث می

 د.گذارنقل به معنا در احادیث چه تأثیراتی بر مبحث تعارض ادله می

 های مرتبط با موضوع مقاله:برخی از پژوهش

نقل الروایات باللفظ او بالمعنی، محمدجواد فاضل لنکرانی، در ضمن رسائل فی  .1

ش. ایشان 1401، چاپ اولّ، قم، الفقه و الاصول، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار

 کند.در این رساله ادله جواز و عدم جواز نقل به معنا در احادیث را بررسی می

 پردازد؛ همچنین به بیان ثمرات نقل به معنا بودن حدیث می

، چاپ فقه الحدیث )مباحث نقل به معنا(، احمد پاکتچی، نشر دانشگاه امام صادق .2

ش. دکتر پاکتچی در این کتاب به بیان تفصیلی مسئله نقل به معنا و 1394اولّ، تهران، 

 اهایی که واقع شده پرداخته است؛ ادله جواز و عدم جواز آن و انواع مختلف نقل به معن

نقل به معنا در احادیث، ابعاد و آثار آن، محمدتقی اکبرنژاد، کاوشی نو در فقه اسلامی،  .3

طور مفصل در این مقاله پیرامون نقل . نگارنده به120تا  65، از 55، شماره 1387بهار 

ان در مورد کند. ایشفرسایی کرده و جوانب مختلف بحث را بررسی میبه معنا قلم

گوید در دو سده اخیر مشی فلسفی و ادبی در استفاده از روایات حاکم ثمره بحث می

 مورد است؛ها بیکه اگر روایات نقل به معنا شده باشند این دقتبوده است و حال آن

های مذکور به این است که ناظر به اثرات وقوع نقل به مزیت این نوشتار بر نگارش

ث علم اصول فقه با تمرکز بر مبحث تعارض ادله است. این در معنا بر خصوص مباح

تر به این مسئله اصلاً پرداخته نشده است. در برخی از آثار پیشین به حالی است که پیش

تأثیر نقل به معنا بر تعارض احادیث اشاره شده، لکن صرفاً از جنبه تأثیر در وقوع تعارض 

شود. در پژوهش حاضر به تأثیر نقل به معنا میبوده است که اصلاً مقوله اصولی شمرده ن

 بر مباحث اصولیِ تعارض پرداخته شده است؛ یعنی تأثیر بر علاج تعارض ادله.

سؤال این پژوهش آن است که وقوع نقل به معنا در احادیث چه تأثیراتی بر مبحث 

ث بر این گذارد؟ با کشف موارد تأثیر وقوع نقل به معنا در احادیاصولی تعارض ادله می
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الشعاع قرار مبحث، استنباط حکم شرعی که متفرّع بر این مبحث اصولی است، تحت

بسا احکامی که مبتنی بر گیرد و در نتیجه بر استنباط حکم شرعی تأثیرگذار است. چهمی

آنکه بر اساس وقوع نقل به معنا در احادیث، این مباحث اصولی صادر شده باشند و حال

 بلا حجّت است. صدور چنین احکامی 

 مفهوم لفظ و معنا. 1

(؛ یعنی حرف یا حروفی که از دهان 161، ص8، ج1409لفظ، همان سخن است )فراهیدی، 

شوند و نوعاً مشتمل بر حرکات )فتحه، ضمه یا کسره( اند. مراد از حرف، هر یک از ادا می

از حیث معنادار  توان(. البته لفظ را می1348، ص1، ج1360واحدهای الفبایی است )معین، 

معنایی به دو دسته تقسیم کرد: لفظ مهمل و لفظ مستعمل. لفظ مهمل آن است که بودن و بی

معنا ندارد؛ مثل »دوب«، در مقابل لفظ مستعمل که دارای معنا است؛ مثل »چوب« )دهخدا، 

شود و ترکیب (. لفظ در اغلب موارد به صورت مرکبّ ظاهر می19366، ص13، ج1373

ی ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر است، خواه از جنس آن باشد یا خیر؛ مثل ضمیمه معنابه

(. حروف و کلمات هم از این 432، ص1، ج1414کردن نگین به رکاب انگشتر )ابن منظور، 

 دهند. شوند، یک مرکب را تشکیل میجهت که به هم ضمیمه می

(. در نتیجه، معنای 146، 4، ج1404معنا همان ظهور و بروز شیء است )ابن فارس، 

گویند. این فهمد که به آن معنای حکایی مییک لفظ همان چیزی است عرف از آن می

مشتمل بر دو تقریب است: اول، همان فرد خارجی؛ مثلاً معنای کلمه جواد عبارت است 

از خود شخصی که جواد نام گرفته است، یا مثلاً معنای لفظ فردوسی همان شخص 

اساس این تقریب، معنای لفظ »فردوسی« با معنای لفظ »سراینده شاهنامه« مشهور است. بر 

ای است که لفظ با یکی است. اما تقریب دیگر این است که مراد از معنا همان رابطه

محکیّ خود دارد. بر این اساس، معنای فردوسی و سراینده شاهنامه یکی نخواهد بود، 

ای که ص خاص دارد متفاوت است با رابطهای که لفظ فردوسی با آن شخچرا که رابطه

لفظ سراینده شاهنامه با آن شخص دارد. اوّلی از نوع رابطه اسم عَلَم با مدلولش است 

-23، ص1391ولی دومی از سنخ رابطه صفت خاص با موصوفش )الوندی و طاهری، 
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کار چه نزد عرف در هنگام بهتر است، زیرا آنرسد تقریب اول صحیح(. به نظر می24

ای که الفاظ کلام بردن الفاظ مهم است، انتقال مخاطب به فرد خارجی است، نه فهم رابطه

 توان گفت که ظهور لفظ هم در همان است.رو میاو با فرد خارجی دارند. از این

ادا شد نقل نگردد؛ بلکه  اصطلاح نقل به معنا یعنی عین الفاظی که از زبان مبارک معصوم

کل معنا و محتوای آن با الفاظ دیگری که جزو همان زبان گفتاری است، نقل شود. به بیان 

شود؛ یکی نقل عین الفاظ متکلم و دیگری نقل تر، نقل یک کلام به دو صورت تصور میروشن

ا خود به دو صورت گویند. اما نقل محتومحتوای الفاظ با بیانی دیگر. به اولّی نقل به لفظ می

ممکن است رخ دهد؛ یکی نقل کل محتوایی که متکلم در صدد رساندن آن بود و دیگری نقل 

شود یا با لغتی لبّ محتوا. هر کدام از این دو محتوا نیز یا با همان زبان گفتاری متکلم نقل می

مان لغت نقل دیگر. نقل به معنای اصطلاحی منحصر در آن است که کل محتوای کلام متکلم با ه

کند. شیخ در شود. این تعریفی است که مرحوم کلانتر در حاشیه مکاسب ذیل کلام شیخ بیان می

فرماید: »آنچه نقل شده عنوان متن روایت نقل شده است، میمکاسب پیرامون عبارتی که به

(. 148، ص 1، ج 1410ی آن« )انصاری، مضمون روایت است نه معنای روایت و نه ترجمه

شدن فرق نقل به معنا با نقل به مضمون و ترجمه وم کلانتر در حاشیه این مطلب برای روشنمرح

بیانگر آن است، اما نقل  گوید: »نقل به مضمون، نقل اصل حکمی است که الفاظ معصوممی

صورت خلاصه و با الفاظی دیگر از همان زبان است« به معنا نقل تمام مطالب کلام ایشان به

طور بین نقل (. محقق تبریزی نیز در شرحش بر مکاسب همین148، ص 1، ج 1410)انصاری، 

افزاید: صرفاً نقل به مضمون دارای گذارد و در انتها میبه معنا با ترجمه و نقل به مضمون فرق می

(. البته ظاهر کلام برخی 25، ص 1، ج 1375است )تبریزی،  قصور دلالی نسبت به بیان امام

ای که شامل نقل به مضمون و گونهاند، بهصورت اعم معنا کردهنقل به معنا را بهعلما آن است که 

(. ولی آنچه در این رساله مدنظر است و موضوع 220، ص 1423شود )محقق حلی، ترجمه نیز می

شود؛ بحث قرار گرفته است همان معنایی است که از کلمات شیخ انصاری و شروح آن استفاده می

نقل نگردد؛ بلکه کل محتوای آن با الفاظی دیگر که جزو  عین الفاظ معصوم به این معنا که

 همان زبان گفتاری است نقل شود. 
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 . تأثیر نقل به معنا بر مبحث تعارض ادله2

ها متأثر از جواز های متعددی است که برخی از آنمبحث تعارض ادله مشتمل بر بحث

اند و صرفاً طبق ها مبناییمیان، برخی از بحثاند. در این و وقوع نقل به معنا در احادیث

شوند برخی از مرجّحات نیز مورد اتفاق اصولیان برخی مبانی متأثرّ از نقل به معنا واقع می

ها و تأثیر نقل به معنا قرار دارند. در ادامه به بیان این بحثحال، تحتاست و درعین

 پردازیم.ها میچگونگی تأثیر نقل به معنا بر آن

 . تعارض اظهر و ظاهر2-1

مبنایی در علم اصول و ذیل مبحث تعارض مطرح است و آن تقدیم اظهر بر ظاهر در صورت 

اند؛ مثل شیخ انصاری تعارض اظهر و ظاهر است. برخی از علمای اصول قائل به این ترجیح

(. 439-438، ص 1409( و محقق خراسانی )آخوند خراسانی، 26، ص 4، ج 1428)انصاری، 

را احراز کرده باشیم جای اشکال نیست. اما اگر  این مطلب در جایی که عین الفاظ امام

که الفاظ منقول همان مستند صرفاً خبر واحدی است که از ثقه نقل شده است، احرازکردن این

است مشکل است و احتمال عقلایی نقل به معنا وجود دارد. حتی اگر این نقل  الفاظ امام

شود که میزان ظهور روایتی که به ما رسیده است معنا صحیح هم رخ داده باشد ثابت نمیبه 

است، زیرا چیزی که در نقل به معنای صحیح  دقیقاً مثل میزان ظهور کلام خود معصوم

لازم است صرفاً انتقال کامل معنای متعارف است و میزان ظهور جزو دخیل در معنای متعارف 

ی اگر درجه ظهور کلام تغییر کند، باز هم آن کلام را به متکلم نسبت رو حتنیست و ازاین

صورت ظاهر یا دهند. در نتیجه این احتمال دور از انتظار نیست که راوی حتی نصّ را بهمی

بالعکس نقل کرده باشد. در نتیجه باید گفت که این نظریه اصولی )تقدیم اظهر بر ظاهر( در 

نیست و صرفاً در مورد قرآن کریم یا روایاتی که یقین به  مورد تعارض اخبار آحاد صحیح

 دفاع است. داشته باشیم، قابل صدور الفاظش از معصوم

از باب نمونه، اگر در روایتی چنین نقل شده باشد: »اکرم الصبی« و در روایتی دیگر چنین 

دوم نص در آمده باشد: »لایجب اکرام الصبی«، روایت اولّ ظهور در وجوب دارد و روایت 

آنکه عدم وجوب است. در این تعارض، برخی قائل به تقدیم اظهر بر ظاهر شدند و حال
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نفرموده باشد »اکرم الصبی« بلکه فرموده باشد »یجب اکرام الصبی« ولی  ممکن است امام

 راوی در مقام نقل به معنا »یجب اکرام« را خلاصه و تبدیل به »أکرمِ« کرده باشد. 

شود که به همان ملاک است. اظهر بر ظاهر دو بحث دیگر مطرح می ذیل بحث تقدیم

یکی بحث تقدیم منطوق بر مفهوم و دیگری تقدیم عام بر مطلق. در ادامه به تأثیر نقل به 

 پردازیم.معنا در این دو بحث به طور ویژه می

 . تعارض منطوق و مفهوم2-1-1

تعارض کند، درباره حکم آن اختلاف اگر منطوق دلیلی لفظی با مفهوم دلیل لفظی دیگری 

( 390، ص3، ج1417است. برخی از اصولیان تقدیم منطوق بر مفهوم را نپذیرفتند )صدر، 

( و شیخ انصاری نیز در خصوص 171، ص1423ولی شیخ بهایی پذیرفته است )شیخ بهایی، 

ظر ن(. لکن به565، ص4، ج1383مفهوم مخالف فرموده است: »له وجهٌ« )شیخ انصاری، 

 رسد این ترجیح در جایی که یکی از دو دلیل لفظی خبر واحد باشد، جاری نیست. می

توضیح مطلب این است که اگر دلیل لفظی از نوع آیه قرآن یا روایاتی باشد که دارای 

کنیم که الفاظشان عین الفاظ صادر شده از زبان طرق متعدد است، اطمینان به این پیدا می

دلیل لفظی صرفاً خبر واحدی باشد، احتمال عقلائی نقل به معنا  است. اما اگر معصوم

بودن آن وجود دارد و در نقل به معنا حتی اگر صحیح انجام شود صرفاً انتقال کامل معنای 

شود. این در حالی است که عرف فرقی بین مفهوم و منطوق کلام متکلم متعارف ثابت می

هد. در نتیجه ممکن است چیزی مفهوم کلام دبیند و هر دو را به متکلم نسبت مینمی

بوده؛ ولی راوی در مقام نقل به معنا، همان مفهوم را به شکل منطوق نقل کرده  امام

توان ترجیح منطوق بر مفهوم را در مورد جایی که یکی از دو دلیل خبر باشد. پس نمی

عنوان منطوق بهدیگر ممکن است چیزی را که ما عبارتواحد است، نیز جاری دانست. به

بوده و راوی در مقام نقل به معنا  پنداریم در واقع مفهوم کلام معصومروایت می

بسا منطوقی که در واقع مفهوم تصمیم گرفته است که مفهوم را به زبان آورد. در نتیجه چه

 بسا مفهومی که در واقع منطوق کلام ایشان است. کلام معصوم است و چه
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ر یک روایت چنین آمده باشد: »اگر هلال را رؤیت کردی دعا واجب از باب نمونه، اگر د

است« و در روایت دیگر چنین آمده باشد: »اگر هلال را رؤیت کردی دعا واجب نیست«. این 

حسب ظاهر از قبیل تعارض منطوقین هستند؛ ولی ممکن است عبارت اولّ در واقع دو به

به شکل نص نقل کرده است. در این صورت مفهوم کلام متکلم بوده باشد که راوی آن را 

 گرفت.شد و تعارض مستقری شکل نمی)طبق برخی مبانی( منطوق بر مفهوم مقدم می

 . تعارض عام و خاص2-1-2

همچنین بر اساس قول به تقدیم اظهر بر ظاهر، برخی از علما مثل شیخ انصاری )انصاری، 

اند و در مقابل، ئل به تقدم عام شده( در تعارض بین عام و مطلق قا98-97، ص 4، ج 1428

دانند )آخوند اند، زیرا اصلاً عام را اظهر نمیای مثل محقق خراسانی تقدیم آن را منکر شدهعده

توان روایت عام (. لکن حتی طبق مبنای تقدیم عام بر مطلق، نمی450، ص 1409خراسانی، 

 را بر روایت مطلق مقدمّ کرد، زیرا احتمال عقلائی نقل به معنا شدنشان وجود دارد. 

توضیح مطلب این است که در نقل به معنای صحیح صرفاً لازم است معنای متعارف از 

کلام متکلم نقل گردد و نزد عرف فرقی بین عام )غیر عام مجموعی( و مطلق نیست و هر دو 

تواند برند. در نتیجه اگر در روایتی از لفظ عام استفاده شد این نمیهم به کار می جایرا به

ملاک ترجیح بر دلیل دیگری باشد که لفظ مطلق در آن آمده است، چرا که ممکن است متکلم 

عام گفته؛ ولی راوی در مقام نقل به معنا آن را تبدیل به مطلق کرده باشد. با این اوصاف، این 

 گیرد. لی )تقدیم عام بر مطلق( در مورد تعارض روایات محل مناقشه قرار میقاعده اصو

از باب مثال، اگر در روایتی چنین آمده باشد: »اکرم کل عالم« )عام( و در روایت دیگر 

صورت عام نقل شده است و چنین آمده باشد: »لاتکرم العالم« )مطلق(، روایت اولّ به

به این صورت نبوده؛  ست در واقع کلام معصومصورت مطلق، لکن ممکن ادومی به

 بلکه مثلاً فرموده باشد: »اکرم العالم« و »لا تکرم أیّ عالم«.

 . تعارض استصحابین2-2

یکی دیگر از مواضع تأثیر نقل به معنا بر مباحث تعارض، در مواردی است که دو حکم شرعی 

حال اگر در موردی شک  اند.برای دو موضوع بیان شده است که هر دو موضوع وجودی
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یک از این دو محقق است )در فرضی که علم اجمالی به تحقق یکی وجود کردیم که کدام

دانند و در نتیجه موضوع دارد(، علمای اصول استصحابِ عدم را در هر دو موضوع جاری می

شود. اما اگر موضوع یکی وجودی و موضوع دیگری عدم همان وجود کدام ثابت نمیهیچ

شود دون دیگری و در نتیجه تعارضی رخ ، با استصحاب عدم، موضوع یکی ثابت میباشد

(. 129-128، ص2، ج1428دهد. شیخ انصاری نیز به این مطلب پرداخته است )انصاری، نمی

 هایی را ذکر کنیم.تر شدن مطلب، مثالسزاوار است برای روشن

بودن نیز موضوع احکامی مثال اولّ: مرد بودن موضوع احکامی است همچنان که زن 

دیگر است. حال اگر شخصی خنثی باشد )که علم اجمالی بر مرد یا زن بودن او است(، 

شود که به دلیل مخالفت با علم استصحاب عدم نسبت به مردانگی و زنانگی او جاری می

کنند. حال اگر موضوع حکمی زن نباشد؛ بلکه غیر اجمالی با هم تعارض و تساقط می

توان در مورد خنثی از طریق استصحاب ثابت کرد که او مرد نیست و در ، میمرد باشد

شود. استصحاب معارضی هم در کار نیست، زیرا نتیجه احکام غیر مرد برای او بار می

 کند که او مرد است، چرا که اصل مثبِت خواهد بود. استصحاب زن نبودن ثابت نمی

ب است مثل »الطیّب حلال الاکل« و مثال دوم: احکامی که موضوعشان خبیث و طیّ

اند و »الخبیث حرام الاکل«. در این مورد نیز دو امر وجودی موضوع دو حکم قرار گرفته

علم اجمالی نیز وجود دارد که شیء یا خبیث است یا طیّب. حال اگر در مورد چیزی 

هم  شود و باشک کنیم که آیا خبیث است یا طیّب استصحاب عدم در هر دو جاری می

کنند. اما اگر مثلاً موضوع یکی طیّب و موضوع دیگری غیر طیّب باشد، در تعارض می

شود و احکام غیر طیّب بار موضع شک صرفاً استصحاب عدم طیّب بودن جاری می

تواند طیّب گردد و معارضی هم در کار نیست، زیرا استصحاب عدم خبیث بودن نمیمی

 اصل مثبت خواهد بود.بودن آن چیز را ثابت کند، چرا که 

بیند حیض است و زن غیر قرشی تا مثال سوم: زن قرشی تا شصت سال خونی که می

پنجاه سال. حال اگر شک کنیم که فلان زن قرشی است یا غیر قرشی، باید دید که موضوع 

حکم دقیقاً چه بوده است. اگر موضوع حکم به شصت سال اتصاف زن به قرشیت باشد و 
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اند. در نجاه سال اتصاف زن به غیر قرشیت، هر دو موضوع امر وجودیموضوع حکم به پ

کنند، زیرا علم نتیجه وقتی استصحاب عدم ازلی در هر دو جاری شود با هم تعارض می

که یا اتصاف این زن به قرشیت محقق است یا اتصافش به عدم اجمالی وجود دارد به این

ف زن به قرشیت باشد )وجودی( و موضوع قرشیت. اما اگر موضوع حکم به شصت سال اتصا

حکم به پنجاه سال عدم اتصاف زن به قرشیت باشد )عدمی(، با استصحاب عدم ازلی اتصاف 

شود. پس تمام صحبت بر به قرشیت، موضوع یک حکم ثابت و موضوع دیگری مرتفع می

 سر این است که آیا موضوع حکم به پنجاه سال سالبه است یا موجبه معدوله.

بیانات فوق دانستیم که وجودی و عدمی بودن موضوع برای جریان استصحاب و با 

تعارضش با استصحابی دیگر تأثیرگذار است. درنتیجه جواز و وقوع نقل به معنا بر این 

که نزد ایشان بحث هم اثرگذار است. نزد عرف فرقی بین زن و غیر مرد نیست کما این

توان بر اساس یک روایت، وجودی یا تیجه نمیفرقی بین خبیث و غیر طیّب نیست. در ن

 عدمی بودن موضوع را تعیین و استصحاب را در آن جاری نمود. 

 . تعارض روایت منقول به لفظ و روایت منقول به معنا2-3

موضعی دیگر از مواضع تأثیر نقل به معنا بر مبحث تعارض، در جایی است که یک طرف 

و طرف دیگر روایتی منقول به معنا. یکی از مبانی طرح تعارض، روایتی منقول به لفظ باشد 

شده در علم اصول، تقدیم آن روایت منقول به لفظ بر روایت منقول به معنا است )شیخ بهایی، 

(. در نتیجه نقل به معنا در بحث مرجحات باب تعارض نیز تأثیرگذار است. 172، ص1423

و دیگری نقل به معنا شده است قائل  شیخ طوسی در تعارض دو روایتی که یکی نقل به لفظ

به ترجیح روایت منقول به لفظ است البته در صورتی که احتمال اشتباه راوی در نقل به معنا 

(. محقق حلیّ نیز این نظر شیخ طوسی را تصدیق 152، ص1، ج1417داده شود )طوسی، 

زوینی در (. در میان متأخرین نیز محقق موسوی ق224، ص1423کرده است )محقق حلی، 

مقام بیان مرجحّات باب تعارض از مرجحّاتی که مربوط به صفات راوی است تعدیّ کرده و 

عنوان نمونه به مسئله نقل به معنا به مرجحّات مربوط به خود روایت پرداخته است. ایشان به

اشاره کرده و روایت منقول به لفظ را بر روایت منقول به معنا ترجیح داده است )موسوی 
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(. تفاوت نظر ایشان با نظر شیخ طوسی در آن است که شیخ 649، ص7، ج1427ینی، قزو

معنای روایت را قطعی ندانست ولی محقق موسوی طوسی وجود احتمال خطا در نقل به

داند. محقق محمدجواد فاضل نیز ترجیح بر این اساس قزوینی وجود این احتمال را مسلمّ می

 (.529-528، ص3، ج1401لنکرانی، را امری محتمل شمرده است )فاضل 

لازم به ذکر است که نقل به معنا در این بحث، خودش موضوع ترجیح است نه طریق به 

عنوان طریق کشف عنوان عام یا های قبل، نقل به معنا بهکه در بحثکشف موضوع، درحالی

ن، منشأ آثار منطوق یا امثال آن لحاظ شد. درهرصورت، نقل به معنا بودن یا نقل به لفظ بود

 که احراز هر کدام درباره روایات با چالش جدی روبرو است.اصولی واقع شده است درحالی

 . تعارض دو روایتی که راوی یکی افقه است2-4

محقق موسوی قزوینی دلیل ترجیح به برخی صفات راوی را نیز مربوط به وقوع نقل به معنا 

تر بهتر ایشان به این دلیل است که راوی فقیه داند. ترجیح به افقهیت در نظردر احادیث می

را درک کرده است، در نتیجه هنگام نقل به معنای کلام  از راوی دیگر معنای کلام معصوم

شب صرفاً فرموده باشد: »اگر تا نیمه شود. مثلاً اگر امامکمتر دچار خطا می معصوم

گونه عشاء است«، راوی فقیه اینبه مقدار نماز عشاء زمان باقی است آن وقت مخصوص نماز 

فهمد که نماز عشاء گاهی چهار رکعتی و گاهی دورکعتی است؛ مثل نماز مسافر و خائف. می

پس گاهی وقت مخصوص نماز عشاء به اندازه چهار رکعت است و گاهی به اندازه دو 

شب صرفاً هگوید اگر تا نیموجه نمیهیچرکعت. در نتیجه هنگام نقل به معنا کردن روایت به

به مقدار چهار رکعت زمان باقی است آن وقت مخصوص نماز عشاء است. این در حالی 

است که راوی غیر فقیه به دلیل عدم تفطن به شقوق نماز عشاء ممکن است در مقام نقل به 

 (.625-624، ص 7، ج 1427جای نماز عشاء بگوید چهار رکعت )موسوی قزوینی، معنا به

ع نقل به معنا در احادیث نسبت به بحث فوق، از نوع فلسفه ترجیح تأثیر جواز و وقو

به ترجیح روایتی که راوی آن افقه است، جواز و  است؛ به این بیان که دلیل حکم امام

وقوع نقل به معنا در احادیث است؛ چرا که اگر نقل به معنا جایز نبود یا عملاً واقع نشده بود، 

 و فقاهت در ترجیح یک روایت دخالت داده شود. وجه دیگری وجود نداشت که فهم 
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تأثیر جواز و وقوع نقل به معنا قرار گرفته نوعی تحتدرهرحال، این بحث اصولی نیز به

اند، در ترجیح به افقهیت این نظر با محقق موسوی قزوینیاست و لازم است کسانی که هم

که صدور عین الفاظ از قید را اضافه کنند که این مرجح ویژه تعارض روایاتی است 

احراز نشده باشد و به عبارتی احتمال نقل به معنا در هر دو طرف تعارض داده  معصوم

 دلیل خواهد بود.شود، در غیر این صورت، ترجیح به افقهیت در این تعارض بی

 گیرینتیجه

کامل معنای ایم که نقل به معنا در احادیث مشروط به نقل عنوان اصل موضوعی پذیرفتهبه

متعارف جائز بوده و رخ داده و نادر بودن آن نیز اثبات نشده است. از طرفی احراز صدور 

اثبات نیست، زیرا هیچ اصلی در بسیاری از موارد قابل لفظ خبر واحد از معصوم

وجود ندارد که ثابت کند روایتی که شک در نقل به معنا شدن آن وجود دارد، نقل به معنا 

 است. الفاظ معصوم نشده و عین

تأثیر جواز و وقوع نقل به معنا در احادیث بسیار گسترده است، لکن تأثیری که بر 

گذارد مدخلی است برای تأثیر گسترده بر احکام گوناگونی که های علم اصول فقه میگزاره

ثیر تأاند. از جمله این مباحث اصولی که تحتهای اصولی به اثبات رسیدهاز مجرای آن گزاره

گیرند، مبحث تعارض ادله است. حاصل تحقیق آن است که بسیاری از نقل به معنا قرار می

شوند، های اصولی که بالاجماع یا بنا به برخی مبانی در مقام علاج تعارض ادله بیان میگزاره

که احراز این امر با توجه اختصاص به جایی دارد که نقل به لفظ صورت گرفته باشد، درحالی

رسد. اصل عملی نیز جواز نقل به معنا و وقوع فی الجمله آن در روایات، دشوار به نظر میبه 

های اصولی رو باید در این گزارهیارای اثبات نقل به لفظ بودن روایات مشکوک را ندارد. ازاین

 بازنگری و بین ادله منقول به لفظ و منقول به معنا تفصیل داده شود.

منطوق و مفهوم، تعارض عام و خاص، تعارض استصحابین،  هایی از قبیل تعارضبحث

ها تعارض روایت منقول به لفظ و منقول به معنا و تعارض دو روایتی که راوی یکی از آن

   د.اناند که متأثر از جواز و وقوع نقل به معنا در احادیثهای ذیل تعارض ادلهافَقه است، بحث
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